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  تنهايي و خدمت
  

کند؟  کنيد، چه چيزي به خاطرتان خطور مي زماني که در مورد نزديکي و صميميت با خدا فکر مي

نسيمي ملايم که از ميان برگهاي درختان گذشته و صورتتان را نوازش . شايد مکاني خلوت و تنها

و خود را با کتابمقدس خود در چنين . ن نزديکي روان استکند و صداي جريان نهري که در آ مي

  .بريد؛ خلوتي پر از راحتي و آرامش بينيد، جايي که در تنهايي ساعتها با خدا بسر مي مکاني مي

نزديکي با خدا مستلزم زماني است كه انسان در تنهايي و بدور از هر . حقيقتاً هم همين است

ن اين نزديکي چيزي به مراتب بيشتر از آن تجربه آرام بخشي ليک. ناآرامي از حضور خدا لذت برد

رابطه صميمي و نزديک با خدا، . کند است كه انسان در بطن آن محيط و در کنار آن نهر تجربه مي

اين رابطه نه فقط به . اي پويا است نه ايستا اي پرجوش است نه ساکن، رابطه آنهم با طراوت، رابطه

توانيد در صميميت با خدا رشد کنيد و  نمي. که ثمر نيز به همراه داردبخشد، بل انسان آرامش مي

  .توانيد باشيد منفعل نيز نمي. کماکان بدون تغيير باقي بمانيد

همانطور که روح خدا بر . نزديکي و صميميت با خدا هم به خلوت احتياج دارد و هم به خدمت

کند و از ما به جهت تبديل ديگران  بديل ميگزيند، ما را ت شود و در آن سکني مي قلوب ما حاکم مي

تاريخ کليسا شامل آنهايي هم هست که در پيروي از خدا به دنبال گوشه نشيني و . نمايد استفاده مي

سال . در اين مسير برخي به بيابانها پناه بردند و برخي ديگر در ديرها مسکن گرفتند. خلوت رفتند

يک راهب از شروع . رسيد ها مي کردم که به زمان روميآلمان، از برجي ديدن » ترير«گذشته در 

دوران جواني خود از دنيا بريده و در يکي از اتاقهاي اين برج تمام زندگي خود را به دعا وقف 

توانيد چند لحظه قيافه اين راهب را زمان ورود خود به  آيا مي! چه زندگي رقتباري. کرده بوده

شود نزديکي و صميميت با خدا، از طريق ترک دنيا و قطع  يآسمان تصور کنيد، زماني که متوجه م

آيد که در بطن اين دنيا هستيم  صميميت با خدا زماني پيش مي. گيرد روابط با ديگران صورت نمي

  .و با ديگران ارتباط داريم

. بسياري از ما، البته در اين خطر قرار نداريم که به ديرها و رهبانيت قرون وسطي کشيده شويم

طلبد، اين است که خود را از زايدات زندگي امروز کنار  گترين حريفي که ما را به مبارزه ميبزر

دهد، چيزي نزديک به  دهند که وقتي را که يک شبان به دعا اختصاص مي مطالعات نشان مي. کشيم

  !در اين تصوير هم چيزي غلط وجود دارد. هفت دقيقه در روز است
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در زندگي او بين . يق متفاوتي از روحانيت را به ما نشان داداو طر. در مورد عيسي فکر کنيد

از همان روزهاي اول . داد، تعادل وجود داشت خدمت و زماني که در خلوت به خدا اختصاص مي

گذشت؛  قسمت اعظم روز او، با مردم مي. خدمت، جماعت زيادي به جانب او جذب شدند

آنها را . ساخت ده و محبت خود را به آنها متجلي ميداد، به آنها تعليم دا مرضهاي آنها را شفا مي

گرفت و وقت خود را يا تنها، يا با  با اين وجود، اغلب از جماعت کناره مي. کرد خدمت مي

  .کرد شاگردان، و يا در خلوت با پدر آسماني صرف مي

ن را نزديکي و صميميت با خدا مستلزم داشتن زمان خلوت با اوست که خود نيز خدمت به ديگرا

بينيم و ما نيز بايد براي داشتن آن مشتاق  اين، آن تعادلي است که در زندگي عيسي مي. آورد ثمر مي

يک کاري . همش پاهاتو روهم ننداز و نشين«: ايم برخي از ما بارها اين سخن را شنيده. باشيم

  ». بشينبرو. همش کار نکن«: و برخي از ما هم شايد نياز به اين گفته داشته باشيم» !بکن

  

  :ضرورت زمان خلوت
  »     .برو بشين. همش کار نکن« 

ولي . کنيم ما در اين قرن شلوغ و شيوه زندگي مشغول، زياد هم به داشتن زماني خلوت فکر نمي

اي نزديک و صميمي با خدا هستيم، بايد بخاطر بسپاريم، که چيزهاي  اگر به دنبال داشتن رابطه

داستان آنها . در کتابمقدس به قضيه مرتا و مريم نگاه کنيد. د دارندمهمتر از کار و فعاليت هم وجو

من به کداميک از اين دو «: در زير همين سطور آمده است، در حين خواند آن، از خود سوآل کنيد

  »زن بيشتر شباهت دارم؟

  

 خانه به را او داشت، نام مرتا که زني و شد بلدي وارد او رفتند مي که هنگامي و

 را او کلام نشسته عيسي نزد پايهاي که بود نام مريم خواهري را او و. فتپذير خود

: گفت آمده، نزديک پس. بود مي مضطرب خدمت زيادتي بجهت اما مرتا. شنيد مي

 را او کنم، تنهاخدمت که واگذارد مرا خواهرم که نيست باکي را تو آيا خداوند اي«

 در تو مرتا، اي ،مرتا اي«: گفت وي جواب در عيسي» .کند ياري مرا تا بفرما

 نصيب آن مريم و است لازم چيز يک ليکن. داري اضطراب و انديشه بسيار چيزهاي

  )٤٢ – ٣٨: ١٠لوقا  (».شد نخواهد گرفته او از که است کرده اختيار را خوب

مرتا بود که حتي به دنبال عيسي فرستاد و او را به . مرتا و مريم، هر دو، عيسي را دوست داشتند

مريم . ولي بعد از آمدن عيسي به منزل آنها، به انتخابات غلط دست زد. منزل خود دعوت کرد
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چه چيزي بهتر از خدمت کردن به عيسي وجود دارد؟ چه . را اختيار کرده بود» نصيب خوب«

تواند باشد که با تمامي قوت خود خدمت کنيم و او را از خود خشنود  چيزي بهتر از اين مي

. وقتها اينکه در زير پاهاي او بنشينيم و وقت خود را صرفاً در حضور او صرف کنيمسازيم؟ بعضي 

  .در خلوت با او باشيم و زندگي خود را تفتيش کرده و با او گفتگو کنيم

زماني را بياد دارم که خود به شخصه طالب حضور خدا بودم و از ديگران بريده و وقتم را در 

با .  توجه کامل من در طول روز فقط معطوف به او باشدخواستم مي. کردم حضور او صرف مي

رساندم زماني بسيار غني و پر در  اتومبيل، خود را به خانه پدر و مادرم که در کنار درياچه بود، مي

ها  خواندم، و در خلوت با او بودم، بدور از تمامي شلوغي کردم، کلام مي حضور خدا داشتم؛ دعا مي

  .و سروصداها

اگر . اين اوقات مهم هستند. ز چنين اوقاتي را در زندگي مسيحي خود بياد داشته باشيدشايد شما ني

چنين اوقات خلوتي را براي خود به وجود نياوريم، چه براي چند دقيقه در منزل، و چه براي دو 

. سه ساعت و يا دو سه روز به دور از آن، رابطه ما با خدا مکانيکي و بسيار سرد خواهد شد

. مان به دست رياکاري خواهد افتاد ا محتواي خود را از دست خواهد داد و زندگيمسيحيت م

پايان، رگ حيات روحاني ما را قطع خواهد  خدمت و روابط ما سطحي خواهد شد و مشغوليات بي

  :کند در اين زمينه سوآلات مهمي را مطرح مي» چاک سويندان«. کرد

  

اي پر از ازدحام و سر و صدا و شلوغ در مورد شما چطور؟ آيا شما نيز قرباني دني

نماييد؟ آيا اين  ايد، دنيايي که قسمت اعظم زندگي خود را در آن سپري مي شده

امر حساسيت شما را نسبت به مسائل روحاني از بين برده؟ آيا هنوز از کليسا و 

بريد، يا اينکه برايتان به صورت وظيفه درآمده  جلسات مطالعه کتابمقدس لذت مي

توانند انرژي ما را چنان از ما بدر برند و توجه ما را  ازدحام و سروصدا مياست؟ 

چنان پرت نمايند که دعا به جاي آنك ما را تسلي و قوت بخشد، همانند 

چنين وضعيتي مطمئناً ما . ريسماني بر ريسمانهاي ديگر ما را در اسارت نگهدارد

 خلوتي بين شما و خدا را به افسردگي خواهد کشاند، وضعيتي که در آن، زمان

  .وجود ندارد

  

جاي خلوت به گوش قشنگ ! آره، درست ميگي«: در اين لحظه ممکن است به اين فکر باشيد

  »!تونيم ببينيم ولي فقط خوابشو مي. زنمش گيرم بياد، تو هوا مي. آد مي
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 به اينکه کسي دار با چند بچه قد و نيم قد در منزل باشيد و دائما روي پا و التماس شايد زني خانه

اي که به دست  در زندگي. شود و يا تاجري که به هزار طرف کشيده مي. به حرف شما توجه کند

  توان پيدا کرد؟ مشغوليات اين چنين اسير است، کليد داشتن وقت خلوت را چگونه مي

فتم گ دادم و به شما مي ايکاش در اين مورد از چند راز مخفي آگاه بودم و جواب سوآل شما را مي

. دانم ولي حيف که نمي. که اين زمان خلوت را چگونه پيدا کنيد و زندگي خود را تحول بخشيد

تمامي اين صحبتها و مباحثات در نهايت به اين ختم . خود شما: تنها از يک کليد خبر دارم

و به چه » بله«کنيم؛ به چه چيزهايي  شوند که من و شما چه نوع زندگي براي خود انتخاب مي مي

زيرا همان هدفها چگونگي . هدفهايي که براي زندگي خود داريم، چيست. گوييم مي» نه«چيزهايي 

در مورد زندگي شلوغي که به جهت خدا وقت ندارد، تنها . کنند زندگي من و شما را تعيين مي

  !تواند کاري انجام دهد، خود ما هستيم کسي که مي

توان متصور  ي مهمتر و بالاتر از شغل عيسي ميچه شغل. چند لحظه خدمت عيسي را در نظر آوريد

سر چه کسي اين چنين مشغول بوده است، . »خدا، منجي دنيا، شفا دهنده، معلم، خالق، و غيره«: بود

هاي شفا بخش  قاپيدند و به جهت کسب توجه و لمس دست با هزاران نفر که تعاليم او را با ولع مي

خوانيم که در اوج محبوبيتي که داشت، به   در مورد او ميبا اين وجود،. شکستند او، سر و دست مي

 رسيده، اي ويرانه به و رفت بيرون برخاسته، صبح از قبل بامدادان«. دنبال وقت خلوت با خدا بود

تواند وقت خلوت خود را با  دانست که نمي عيسي مي). ٣٥: ١مرقس (» .شد مشغول دعا به آنجا در

وقت خلوت او با .  حتي نيازهاي به حق آنها به شفا، قرباني کندهاي مردم و خدا، بخاطر خواسته

گرفت، و او  اي که با خدا داشت، مي خدمت او نيروي خود را از رابطه. خدا، کليد خدمت او بود

کند، مسلماً در مورد ما نيز مصداق  اگر اين مطلب در مورد عيسي صدق مي. دانست خود اين را مي

  !او خدا است. بود از اين رابطه با خدا سر باز زند، همان خود عيسي ميتوانست  اگر کسي مي! دارد

اين يکي از .  به اين معني بود که زودتر از ديگران از خواب برخيزد براي عيسي داشتن اين رابطه

 بعضي وقتها براي خلوت کردن با خدا،. توانست بدان با خدا خلوت کند آن طرقي بود که مي

هاي خود را  برد و تمامي برنامه کشيد و به کوهستان پناه مي بايست از جماعت خود را کنار مي مي

  .کرد نيز متوقف مي

توانيم کماکان خود را مشغول نگهداريم و در نهايت  مي. اين واقعا به انتخاب خود ما بستگي دارد

ط باشيم و خود را از آن دور يا اينکه در بطن زندگي مشغول خود منضب. محتوا باشيم خالي و بي

اين سخن با . اي بدور از هرگونه مزاحمت، با خدا و افکار خود خلوت کنيم نماييم و در گوشه

بسياري . کاهد تر کند، ولي از سخت بودن انتخابها چيزي نمي اينکه ممکن است زندگي ما را ساده

داشتن نزديکي و . د، برنداريمبگوييم و هدفهايي را که در اولويت نيستن» نه«مواقع لازم است 
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کند که جهت داشتن وقت خلوت با خدا وقت به وجود  صميميت با خدا بها دارد و از ما طلب مي

  .آوريم و در حضور او، در سکوت و آرامي به تفکر بنشينيم

  

  :ضرورت خدمت
  »!يک کاري بکن. همش پاهاتو روهم ننداز و نشين«

د را در خدمت خدا غرق کنيم، و در عين حال، آنکه را که توانيم خو ما به آساني مي! درست است

توان در رابطه خود با خدا  ولي باز اين سخن هم درست است که نمي. کنيم، نشناسيم خدمت مي

کسي که نسبت به خدمت خدا و خدمت . رشد کرد و او را از طريق خدمت به مردم خدمت نکرد

اي صميمي و نزديک با خدا   که در واقع، رابطهکند، کسي است به مردم قيدي در خود احساس نمي

  . توانيم خود را از خدمت مانع شويم زماني که حقيقتاً عاشق مسيح هستيم، ديگر نمي. ندارد

بگذاريد باز به داستان مريم و مرتا برگردم، چرا که داستان آنها اين مطلب را به خوبي تصوير 

بينيم که دست  و باز مريم را مي. مريم و مرتا استعيسي، چندي پيش از مرگ خود، باز با . کند مي

  : زند به انتخاب عجيبي مي

  

 مرده ايلعازر که جايي آمد، عنيا بيت به عيسي فصح، عيد از قبل روز شش

 مرتا و کردند حاضر آنجاشام در او براي و. بود برخيزانيده مردگان از را

 رطلي مريم نگاهآ. بود او با مجلسيان از يکي ايلعازر و کرد مي خدمت

 او پايهاي و کرد تدهين را عيسي پايهاي گرفته، گرانبها خالص سنبل ازعطر

: ١٢يوحنا » .شد پر عطر بوي از خانه چنانکه خشکانيد، خود مويهاي با را

٣-  ١    

   

او پاهاي عيسي را . اين خدمت مريم در عمل بسيار والا و افراطي بود! کار مريم بسيار عجيب بود

شد که از شمال هندوستان به  اين عطر از گياهاني توليد مي. لص سنبل تدهين کردبا عطر خا

هاي دربسته و مهر و موم شده نگهداري  مردم اين عطر را در رطل. گشت مملکت وارد مي

مريم عطري . کردند کردند و در مواقع نادر و بسيار بخصوص مهر آن شکسته و از آن استفاده مي مي

و نه فقط اين، بلکه تمامي عطر آن رطل را براي . ها را براي اينکار انتخاب کردبسيار نادر و گرانب

دارد که قيمت اين عطر مزد يکسال يک کارگر  يوحنا اشعار بر آن مي. تدهين پاي او استفاده کرد

کردند؛ زماني که  هاي معطر به عنوان نوعي پس انداز استفاده مي مردم اغلب از عطرها و روغن. بود



 تنهايي و خدمت، به قلم جف جونز                                                               ترجمه از فريدون موخوف

 ٦ 

آن رطل سنبل به احتمال زياد پس انداز تمامي زندگي . فروختند ل احتياج داشتند، آنها را ميبه پو

  .مريم بود

در آن زمان بر سر شخص روغن . مريم با کار خود سنت مرسوم آن زمان را هم زير پا گذاشت

 را وظيفه برده بود که پاي کسي. مريم عطر را بر پاهاي عيسي ريخت. ريختند، نه پاهاي او مي

مريم با اين عمل نه فقط ! شستند بشويد و معمولاً هم پاي اشخاص را با عطر گرانبها نمي

خدمتگذاري و غلامي خود را به عيسي متجلي ساخت، بلکه آن عطر گرانبها را کمتر از آن دانست 

  !آن عطر فقط براي پاهاي او مناسب بود. که سر عيسي را با آن تدهين کند

در فرهنگ آن روز، . پاي عيسي به جاي حوله از موهاي خود استفاده کردمريم براي خشک کردن 

با . کرد زن محترمي چون مريم به هيج عنوان موهاي خود را در حضور جمع باز و افشان نمي

براستي که اين عمل او، . اينحال، مريم دست به اينکار زد و حتي پاهاي عيسي را با آن خشک نمود

  !اي بود العاده خدمت فوق

ما آنهايي را به بهترين . چرا مريم چنين غيرعادي عمل کرد؟ براي اينکه عيسي را دوست داشت

اولين باري را که عاشق شديد، بخاطر داريد؟ . کنيم که بيش از همه دوستشان داريم نحو خدمت مي

به زماني که من و همسرم با هم آشنا شديم و براي ديدن هم قرار گذاشتيم، حاضر بودم بخاطر او 

اکنون که به آن . بردم خدمت کردن به او نه فقط بار نبود، بلکه از آن لذت مي. هر کاري دست بزنم

کردم، عرق خجالت بر  کنم، به آن کارهايي که براي نشان دادن محبت خود مي روزها فکر مي

هر شکلي برم و اين محبت را به  ولي با اينحال هنوز هم از خدمت به او لذت مي. نشيند پيشانيم مي

آنهايي که کسي را عميقاً دوست دارند، به شکلي عجيب و غريب به هر . دهم که باشد، نشان مي

  . کنند بهايي که باشد، او را خدمت مي

زند؟ به  گيريم و چنين چيزي از ما سر نمي رسد، خود را مي پس چرا زماني که نوبت به خدا مي

به جاي اينکه با خوشحالي و افراط . داريم  نگه ميدهيم، عنوان مثال، حساب آنچه را که به خدا مي

اگر با سخاوتمندي . زنيم اي عبوس و گرفته دست به اينکار مي به خداوند هديه دهيم، با قيافه

در اين تصوير چه چيزي غلط است؟ و يا در مورد . بدهيم، در اين مورد زياد هم خوشحال نيستيم

اين زمان و استعدادها را به جهت اهداف چه . ده استزمان و استعدادهايي که خدا به ما عطا کر

  رسد، تا اينحد حسابگر هستيم؟ دهيم؟ چرا زماني که نوبت به خدا مي کسي تخصيص مي

. ها در خدمت خدا آن باشد که رابطه ما با او چنانکه بايد، نيست شايد علت اينگونه حسابگري

خدمت ما . آيد  خدا، پيش از خدمت ميبراي همين هم هست که داشتن رابطه صميمي و نزديک با

اي چندان با او نداريم، خدمت ما نهايت  اگر رابطه. شود اي که با او داريم، ناشي مي به خدا از رابطه

خدمت ما به تدريج بار خواهد بود و اهداف خود را از دست خواهد داد و در . زمين خواهد خورد
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ثمر خواهيم   کشيد و يا خدمتي خشک و بينهايت يا از خدمت ديگران خود را کنار خواهيم

عاشق او . ولي زماني که به دنبال صميميت با خدا هستيم، کاري جز خدمت نخواهيم داشت. داشت

  !هستيم

اشعيا زماني که خدا را در آن شوکت و جلال خود ديد، چه گفت؟ . اشعياي نبي را بخاطر آوريد

بينيم، به  شناسيم و او را آنطور که هست مي  ميزماني که خدا را» !لبيک اي خداوند، مرا بفرست«

براي . دنبال انجام اراده او خواهيم بود و به جهت انجام اهداف او، خود را آماده اعلان خواهيم کرد

آنچه که او را از درون به جهت » .محبت مسيح مرا خورده است«: همين هم پولس رسول فرمود

اگر . براي مسيح هيچ هديه و قرباني زياد نيست.  بودکشيد، محبت او به عيسي خدمت به مسيح مي

 در حال تزايد با خدا هستيم،  آن محبت خود را در خدمتي که او ما را به   محبتانه براستي در رابطه

  . گيرد، منعکس خواهد کرد جهت ديگران بکار مي

اريد؟ در کار خدا کنيد؟ آيا در خدمت به ديگران شما نيز سهم د آيا خدا را با وفاداري خدمت مي

دهيد، يا با تنگ  به جهت بناي کليساي خود در اين دنيا، نقش شما چيست؟ آيا با گشاده دستي مي

کنيد، يا با خشکي و اکراه؟ آيا وقت و پول و توان  الوصف او را خدمت مي نظري؟ آيا با شادي زايد

  دهيد؟ خود را به جهت انجام اهداف خدا تخصيص مي

اگر به . ت از اهميت زيادي برخوردار است و تنها شما قادر به جواب هستيدجواب به اين سوآلا

 خود را با خدا صادقانه زير  توانيد به اين سوآلات جواب دهيد، رابطه شکلي که دوست داريد، نمي

خود را در کاري سهيم کنيد که . سپس آستين بالا زده و به خدمت مشغول گرديد. بين بگذاريد ذره

به محض شروع خدمت، خواهيد ديد که خدا . دهد کليساي خود در دنيا انجام ميخدا از طريق 

نظير به جهت وسعت کار خود در اين دنيا و خدمت به ديگران بکار  چگونه شما را به شکلي بي

  .گيرد مي

چونکه خود . در خاتمه، اگر به خدمت ديگران مشغول نيستيد، از نزديک بودن به خدا هم دم نزنيد

اگر خدا را حقيقتاً دوست بداريم، تمامي فکر و ذکر ما اين خواهد بود که او را با . زنيد يرا گول م

العاده به او را  صميميت با خدا است که خدمت عالي و خارق. تمامي زندگي خود خدمت کنيم

  .بخشد انگيزش مي

کي را بخاطر بياييد آنها را در اولويت درست نگهداريم و ي. اسب و ارابه با يکديگرند: نتيجه

  .ديگري از دست ندهيم

يابد  خدمت، توسط رابطه ما با خدا انگيزش مي. لازم است ارابه را به شکلي درست به اسب ببنديم

داشتن رابطه در حال رشد با او هميشه به دنبال خود خدمت پرمعني، غني و . رود و به جلو مي

  .توان از هم جدا کرد اين دو را به هيچوجه نمي. قرباني دهنده را خواهد داشت
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بعضي از ما به شنيدن چنين جملاتي نياز داريم، اينکه خود را از » !همش کار نکن، برو بشين«

همش پاتو روهم ننداز و «. اي با خدا خلوت کنيم دنياي شلوغ اطراف بيرون کشيده، در گوشه

او در اين دنيا رشد در نزديکي با خدا، ما را به جهت خدمت به اهداف » !نشين، يک کاري بکن

ما بايد در همان حين که به انجام کار خدا مشغول هستيم، در صميميت و . بخشد انگيزش مي

خدا چنين زندگي متعادلي را برکت خواهد . کليد اين راز در اين است. نزديکي با او نيز رشد کنيم

  .داد و به شکلي پرقدرت از آن به جهت جلال خود استفاده خواهد کرد

  

  

  

  
 
 


